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ابق اما:نة ةأوجزنکمسواءهاإن» می شود). (بررسی 139 صفحه ما کتاب به
که آدمی ادراکات که می فرمایند طباطبایی علامه مرحوم مطلب ادامه در رهة،ورةاطحوالجسم»،
ماهیات نخست گونه می کنیم: ارائه مختلف تعبیرات با را گونه دو این است. گونه دو بر کردیم، ثابت تکثر آنها در

است. ثانیه معقولات دیگر، تعبیري به یا است مفاهیم دوم گونۀ است. أولی معقولات دیگر، تعبیري به یا است
دیگر نام است. حقائق أولی، معقولات یا ماهیات دیگر نام می کند. تجلی سوم نام در قسم دو این جوهري تفاوت

می آید. دست به اینها حقیقت سوم، نام این از است. اعتباریات ثانیه، معقولات یا مفاهیم
عام معناي به خارج می گوییم، که خارج البته دارند. عینی صورت خارج در که هستند انسانی ادارکات حقائق
عینی صورت خارج در که آدمی ادراکات اینهاست. همه و آدمی نفسانیات مجردات، مادیات، شامل و اوست
داراي و است بإزا ما داراي خارج در که آنچه هر تعلیمی. جسم مثل و سطح مثل می شوند، نامیده حقائق دارند،
گرچه نیست، بإزاء ما داراي خارج در اعتباریات اعتباریات. مقابل در است مصداق داراي تعبیري در و است فرد

باشد. انتزاع منشأ داراي
می آید. ذهن به خارج از مستقیماً حقائق که است این طباطبایی علامه مرحوم نظر به گونه دو این بین دیگر تفاوت
«یل تعبیر طباطبایی علامه مرحوم نظر به تجرید و تقشیر به تعبیر البته که تجرید و تقشیر نوعی با حداکثر
در را چیزي کلی، ادراك هنگام در انسان نیست. واقعی تقشیر و تجرید با ادراك عملیات چون است، «ا
منفصل. یا متصل مثال حالا مثال؛ عالم می بیند، مثال در را چیزي جزئی ادراك هنگام در می بیند، مجردات عالم
ادراك حقیقت به مربوط بحث این که است کردن ایجاد آمادگی است، استعدادسازي حد در فقط خارج با ارتباط

بپردازیم. آن به بالاخره باید این از پس و است
کار نوعی با است شده انتزاع خارج از است. نشده گرفته خارج از مستقیماً من ذهنی ادراك اعتباریات، در اما
از مجموعه اي است. تخصیص گاه است، تعمیم گاه است، سنجش و قیاس است، تشبیه ذهنی کار این که ذهنی
معقول ذهنی، عملیات این انجام با می شود. انجام أولی معقولات یعنی خارجی داده هاي روي بر ذهنی عملیات
از مراد که برد ذهن از نباید را نکته این البته است. شده نامیده ثانی ثانی، معقول که است لذا و می شود پیدا ثانی
یعنی صورت ماده بحث در جسم، بحث در ثانیه صورت ثانیه. صورت مثل «ماسبأول». یعنی اینجا در ثانی
نظر در را آن تشکیل سلسله بخواهیم اگر گرچه نیست، اول معقول که معقولی یعنی ثانی معقول «ماسبأول».

بود. مقدمه این «ماسول». یعنی ثانی است، سادس معقول گاهی است، خامس معقول گاه بگیریم
چه یعنی جزئیات. در هم و است جاري کلیات در هم قسم دو هر که مطلب این به کنیم تکمیل را مقدمه این
انسان گاهی ذهنم در من ما. جزئی ادراکات در هم دارد، جریان ما کلی ادراکات در هم اعتباریات، چه حقائق،
ذهن در من است. جزئی یکی و کلی یکی است، أولی معقولات سنخ از دو هر زید، یعنی انسان این گاه دارم،

جزئی. و کلی است، ثانی معقولات سنخ از زید امکان درخت، این امکان گاهی دارم، امکان گاهی خودم
معقول اینکه بدهیم. ادامه را بحث بعد ثانی، معقول با ارتباط در مثال یک با کنیم تکمیل را مقدمه می کنم گمان من
و زید من بزنم، مثال نمونه یک می رسد، معقول به کار با و تأمل با ذهن که می گوییم و می گوییم ثانی معقول را
را مثال دارم. خود ذهن در را انسان معناي فردي خصوصیات تقشیر با دیدم، را حسین و حسن و خالد و بکر

است. روشن تر که می کنم پیاده کلی روي
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همه، رأس در و متضادات و متناقضات به نسبت را ماهیت این و می کنم نگاه انسان این ماهیات به خوب وقتی
» عدم و وجود به نسبتش عدم. نه است، شده أخذ آن در وجود نه ماهیت این می بینیم می سنجم، عدم و وجود
و وجود مفهوم دو با را ماهیت یک سنجش. با آوردم دست به قیاس با را نسبت استواء من پس است. اوی»
انسان من ذهن می نامم. امکان را نسبت استواء این رسیدم؛ نسبت استواء به سنجش این در گرفتم، نظر در عدم
آقا آن است، انسان فرد آقا این گرفت. خارج از مستقیماً را انسان دیگر. گونه به را امکان و گرفت گونه اي به را
دارم. خیالی جزئی صورت سه من خالد، و حسین و حسن از است. انسان فرد هم آقا آن است، انسان فرد هم
کلی ماهیت که گوهر می گیرم، را گوهر می کنم، حذف را فردي هایش مشخصات را خیالی جزئی صورت سه این
گاه هیچ من اما تجرید. و تقشیر نوعی با حداکثر خارج، با ذهن مستقیم ارتباط شد این است. ناطق حیوان است،
اول معقول آن باشم، داشته را اوّلی معقول باید بگیرم، امکان بخواهم اگر نمی گیرم. امکان کیفیت این به خارج از
این که بیاید دست به مفهومی نتیجه این اعتبار به برسم، نتیجه یک به کردم که نسبت سنجی بسنجم، چیز دو با را

امکان. بگویم را مفهوم
معقولات خود دارد. تفاوت فلسفی با منطقی ثانی معقول البته اول، معقول بر است متفرع ثانی معقول که است این
وجود ثانی معقولات یعنی دارند؛ تفاوت هم با داده ترتیب آنها از المتألهین صدر که قسمی سه آن اگر فلسفی ثانی

دارد. خاصی پیچیدگی بحث مخصوصاً عدم در ع». ما» و عدم ع» ما» و ماهیت ع» » و
گفتیم، أولی معقولات در کثرت با ارتباط در ما که آنچه می فرماید طباطبایی علامه مرحوم شد. تمام مقدمه این
روي اعتباریات که است این تفاوت آن و تفاوت یک با هست. هم ثانیه معقولات در کثرت با ارتباط در همان
تکثراتی ثانیه معقولات اعتبار، این به سوارند. أولی معقولات دوش روي ثانیه معقولات سوارند. حقائق دوش
اما عکس. لا و است أولی معقولات تکثر به مستند تکثرشان ثانیه معقولات أولی. معقولات به وابسته دارند
معقول اگر باشند، نداشته وجود ثانیه معقولات در تکثرات آن که باشند داشته تکثراتی می توانند أولی معقولات
تکثر است، سوار حقیقت دوش روي بر و حقیقت به خورده گره اعتبار اگر أولی. معقول بر است متوقف ثانی
و ندارد وجود اعتباریات تکثر در حقائق تکثر گونه هاي همه اما هست حقائق تکثر بر متفرع و مبتنی اعتباریات
معقول نیستند. وابسته اعتباریات به حقائق وابسته اند، حقائق به اعتباریات است. طرفه یک ارتباط چون لاعکس،

است. اول معقول دوش روي ثانی معقول است. ثانی معقول است، آن روي اسمش ثانی
هستند ثانی معقول چون دارند، خود خاص تکثراتی اعتباریات خود که است توجه قابل نکته این البته حال هر به

داخلی. و درونی تکثرات به می کنم تعبیر این از من ندارد. أولی معقولات و ماهیات به ربطی که
مفهوم آن دیگر، مفهومی از مفهومی یعنی می بینید؛ ترتب شما گاه ثانی معقولات در که می فرماید علامه مرحوم
اصل ولی داریم؛ درونی کثرت ما اعتباریات، خود در پس هکذا. و دیگر مفهومی از مفهوم آن دیگر، مفهومی از
نمی بود. متکثر هم اعتباریات نمی بود، متکثر حقائق اگر اعتباریات. در کثرت به می خورد گره اعتباریات در کثرت
کثرت بر مبتنی ادراك در حاصل کثرت فرمودند؛ اول که نتیجه اي می گیرند. کلی نتیجه یک علامه مرحوم این از
نمی بود. متکثر من جزئیِ ادراکی صور نمی بود، متکثر خارج اگر است. خارجی و حسی جزئی، امور در حاصل
أولی معقولات یعنی کلیات نمی بود، متکثر آنها اگر نمی بود. متکثر وهمی صور و معانی نمی بود، متکثر آنها اگر
بالا از را کثرت اگر ما پس نبود. کثرت داراي ثانیه معقولات نبود، کثرت داراي أولی معقولات اگر نمی بود. متکثر
از کنیم نگاه پایین از اگر و جزئیه امور در کثرت به می رسیم اعتباریات و مفاهیم و ثانیه معقولات از کنیم، نگاه

اعتباریات. در کثرت به برسیم تا می رویم بالا پله پله پله جزئیه، امور
اعتبار چون داریم، کثرت حقائق مثل اعتباریات در ما که بگویند می خواهند می کنند. تمام این جا در را بحث این
کلیات در ما اگر است. اول معقول دوش روي ثانی معقول است. حقیقت دوش روي و است حقیقت بر مبتنی
تاکنون که آنچه همه می گویند و می کنند تمام را بحث این نداشتیم. کثرت اعتباریات در قهراً نمی داشتیم، کثرت

می کنیم. تصدیق بحث آن به هم اشاره اي رسیدیم اگر بعد بخوانیم را عبارت ما بود. تصور درباره گفتیم
ثانی، معقولات در حتی جزئی، چه باشد، کلی چه ة»، ةأوجزنکسواء» ادرکات این «إنهام»،
ازاین برخی ابقرةنى»، اما» است: گونه دو «ن»، درخت. این امکان امکان، این یا امکان
طبیعی جسم می بینیم. را تعلیمی جسم ما البته «ورةاطحوالجسم»، را، عینی صورت است مطابق ادراکات

می کنیم. اثبات برهان با را

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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واقعاً؟ می بینیم را تعلیمی جسم دانش پژوه:
است. حجم است، بعُد چون می بینیم، استاد:

است. صفحه نمی شود، که دیدن ولی می آید، دست به فکر با دانش پژوه:
است. لامسه دانش پژوه: می بینم. بعُدي سه نمی بینم، صفحه من نه، استاد:

نمی بینم. را طبیعی جسم می بینم، که را تعلیمی جسم می بینم، بعُدي سه دارم واقعاً من نیست، لامسه نه استاد:
می افتد. صفحه روي عکس دانش پژوه:

بالاعتبارواشبیه،کجعالأمورالاعتباریة». فسااةوانمّارةامالاو»
«والحالفىاسنةالکةالحاصواة،رانّالاعتباراتثعلقةالحقةلحقة

نىزع،سلسعانىخر،وربماساقتا
ُ
فربماتکتعتکبهادوناکس،وربماتکتاءأ

رة،نىاعنىالأول،وربمایذالىتیدة».
ةالحاصدالکعانى،وکذلکالکلى،وکذلکالاعتباراتفىاةالحاصذلکأنالکنو»

اتوالامورالخارجیة». لجز
«اکفىااصوری،واماااصدیقىفاصوریفىخجاحمه.نّاصدیقثنالاذن
،صدیقالجزااصلدیقن.فأوّلراحكماک،ورةنر مالاسبةلاتسبة،وا

الکلى،وکذلکسایراحماصور».
د» دٍوَآلَُمَّ مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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